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   هاي دولت حسني مبارك پذيري آسيب

   و بسيج انقلابي در مصر

  

   8/7/1393: تاريخ دريافت  *1  عباس كشاورز شكري  

  آبادي  الهه عابديني نجف  
2

  20/10/1393: تاريخ پذيرش  

  

  چكيده

يـام مردمـي در     هاي اخير در منطقه خاورميانـه، وقـوع ق          هاي سياسي، طي سال     ترين تحول   يكي از مهم  
اين مقالـه بـه     . كشور مصر و سقوط رژيم حسني مبارك، پس از سه دهه حكومت در اين كشور است               

پرسـش اصـلي    . پـردازد   هاي دولت حسني مبارك و نقش آن در بسيج انقلابي مي            پذيري  بررسي آسيب 
؛ بـراي  »هاي دولت حسني مبارك به بسيج انقلابـي منجرشـد؟   پذيري چگونه آسيب «مقاله، آن است كه     

ــواع روش     ــه از ان ــنادي ك ــل اس ــش، از روش تحلي ــن پرس ــه اي ــخگويي ب ــت،   پاس ــي اس ــاي كيف ه
شده، بـا   ها بررسي است؛ با اين روش، اسناد و مدارك موجود، شامل كتب، مقالات و سايت    شده  استفاده

پذيري دولـت حـسني مبـارك و نقـش آن در              محوري، عوامل مؤثر بر آسيب      استفاده از نظريات دولت   
تـرين مـوارد      دارنـد كـه مهـم       هاي تحقيق از آن حكايـت       يافته. اند  يج انقلابي مورد بررسي قرارگرفته    بس

، ضـعف توانـايي     )جامعه مـدني  (پذيري دولت مبارك، شامل استقلال دولت از طبقات اجتماعي            آسيب
هاي حاصـل از اصـلاحات دولـت در           پذيري  ها، انحصارطلبي دولت و آسيب      گذاري  دولت در سياست  

  .اند كيب با هم به بسيج انقلابي منجرشدهتر

  

  .پذيري دولت، بسيج انقلابي در مصر ، آسيب: اژگان كليديو

......................................................................................................................... 

  keshavarz@shahed.ac.ir،  شاهدر علوم سياسي دانشگاهدانشيا.  *1

 .شناسي انقلاب اسلامي دانشگاه شاهد دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه.  2
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  مقدمه

هـاي سياسـي، اقتـصادي،       اي از چـالش     طي چند سال اخير در منطقه خاورميانـه عربـي، مجموعـه           
وج سـوم    سـرايتي ناشـي از م ـ      آثـار فكري در كنار     اجتماعي، فرهنگي و چالش افكار عمومي و روشن       

 اين موج تغيير به سقوط      اند؛  ختهانداخطر   را به  هاي ديكتاتور منطقه   رژيمدموكراسي، موجوديت سياسي    
هاي سياسـي در تعـدادي از     در مصر و وقوع زلزلهمبارك در ليبي و قذافي در تونس،   بن علي حكومت  

  .منجرشدجوامع عربي 

 اسلامي، يكي از    -ن كشور عربي  تري معيتعنوان پرج   مصر به دليل دارابودن تمدني بسيار كهن و به        
ديرينـه تـاريخي نوسـازي و       . ترين كشورهاي اسلامي و از بازيگران اصلي در جهان عـرب اسـت             مهم

رهاي ديگر، داراي بيشترين تعـداد  به كشو گردد و نسبت   در اين كشور به دو سده پيش برمي        اصلاحات
كه حكومـت   با توجه به اين   ). 106:1389 رنيا،سردا( سياسي است    هاي  ي مدني و جريان   ها، نهادها  گروه

. كـرد    سـقوط  2011 نوعي ثبات بـود، سـرانجام در ژانويـه           ، داراي اقتدارگراي مبارك در طول سه دهه     

انـد؛ يكـي از ايـن عوامـل،         ي متعـدد را در سـقوط رژيـم مبـارك برشـمرده            گران سياسي، عوامل   تحليل
 سـعي بـر آن اسـت تـا بـا شـناخت ماهيـت و        هاي دولت مبارك است كه در اين مقالـه،  پذيري  آسيب

كه به بسيج انقلابي ژانويـه       هاي دولت مصر   پذيري   حسني مبارك، عوامل مؤثر بر آسيب      عملكرد دولت 
  .دنشو بررسيشد، منجر 2011

صاد داد كــه داراي اقتــصادي نــاموزون و تحــت ســلطه اقتــ اي رخ ايــن بــسيج انقلابــي در جامعــه
جملـه  داري جهاني و اقتـصاد نـاموزون از         ذيري از نظام اقتصاد سرمايه    پ  سلطه. داري جهاني بود   سرمايه

داد؛  راموني تعمـيم  به تمام جوامع پيطور تقريبي بهها را   آنتوان    اجتماعي هستند كه مي    -مل اقتصادي عوا
چه باعث تـشخيص    آن. شوند  محسوب توانند علل قاطع بسيج انقلابي در مصر       تنهايي نمي   اين عوامل به  

كـردن ايـن كـشور        در صـنعتي   عمـده    يشـود، دولتـي اسـت كـه آشـكارا نقـش            ميبي مصر   بسيج انقلا 
 مستقل بود در بسياري از مسائل       نسبي،  طور    بهكه دولت مصر از جامعه مدني       ازآنجا. است  داشته  برعهده

هاي اقتـصادي، سياسـي، نظـامي و فرهنگـي           حضور دولت درزمينه  .  داشت  نفوذي چشمگير  اجتماعي،
صـورت   توانست بـه  خارج از دستگاه دولتي به سختي ميدري زياد بود كه هر فعاليتي  جامعه مصر به ق   

 جمهور همه امـور جامعـه و     عنوان رئيس   به اينكه يك فرد به    در كشور مصر با توجه      . گيرد  انجام مستقل

را جمهـور   ، طبقات مختلف جامعـه، رئـيس  كرد مي در تمامي امور دخالتداشت و را دراختيار حكومت
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 بنابراين دولت   ؛پرداختند  مي دانستند و به مخالفت با حكومت ديكتاتوري       هاي خود مي    صلي رنج منشأ ا 
 قـدرت    سياسـت و   تنها در عرصـة     كرد و نه    صلي را در اداره امور جامعه ايفامي       نقش ا  ،در دوره مبارك  

  . داشت اي اجتماعي نيز نقشه سياسي، بلكه در ساير عرصه

يـن مقالـه درپـي توضـيح     هـاي مختلـف اجتمـاعي، ا    در عرصهبا توجه به نقش مهم دولت مبارك   
 اصـلي  پرسش. عنوان يكي از دسته عوامل بسيج انقلابي است بههاي دولت حسني مبارك    پذيري  آسيب

  پرسـش  ؛»شـد؟ منجرهاي دولت مبارك به بـسيج انقلابـي          پذيري  نه آسيب چگو« آن است كه     ،پژوهش

لال مديران دولتي از جامعه مدني چگونه بر ايجاد فرصـت  استق« است از اينكه فرعي اين مقاله، عبارت
هـا و در رويـارويي    گذاري دولت در سياستضعف توانايي  ؛؟گذاشتانقلابي تأثيرسياسي براي بسيج 

خـشونت ناسـنجيده دولـت ضـد        ؛  ؟شـد  ه به فرصت بـراي بـسيج انقلابـي بـدل          با جامعه مدني چگون   
؛ و  ؟ سپس ايجاد فرصت براي بـسيج انقلابـي شـد          هاي سياسي چگونه باعث نارضايتي جمعي و       گروه

اقتـصادي غيرمردمـي    - اجتمـاعي  هـاي   ت و همچنين حمايت دولت از تنظـيم       اعمال انحصارطلبانه دول  
 .»شد؟ ه فرصت براي بسيج سياسي بدلچگونه ب

   مباني نظري و روش تحقيق-الف

اسـت و بـر       كرده   مشغول زان سياسي را به خود    پردا اي است كه ذهن بسياري از نظريه        ، پديده دولت
حوه رفتـار   ها از نظر ن    دولت. آيد  شمارمي  ظريه سياسي به   در ن  ها  ترين موضوع   ين اساس، يكي از مهم    هم

براي شناخت دولـت بايـد بـه    . دارند هم تفاوت  و كاربست قدرت سياسي باو نحوه انباشت، پرداخت
يافتـه   مثابه قدرت سـامان  جاكه دولت بهازآن. كرد اين نهاد به معناي محدود آن رجوعچيزي غير از خود  

براي شناخت دولت، بايد رابطه دولت با       . دهد  مي  را نشان  اجتماعي   اي  بندي اجتماعي است، رابطه    شكل
  .شود كه دولت در آن قراردارد، بررسي - جامعه مدني-تر وسيع اي جامعه

تواننـد از    جامعـه مـي  هـاي خـصوصي   اند كه گـروه     محور با اين مسئله مخالف      پردازان دولت   نظريه
 تبـديل    كـاري جـز    ،كـه دولـت   يا اين كنند   خود استفاده هاي   اي پيشبرد خواسته  عنوان ابزاري بر   دولت به 

تـرين و   از نظر آنـان، دولـت مهـم   . دهد نمي هاي دولتي انجام ها به تصميم منافع خصوصي افراد و گروه    
ه بر  وسيل كرده، بدين   ها را تعيين     برنامه ست، زيرا اين دولت است كه      تنها بازيگر زندگي سياسي ا     ،اغلب

  ). 47 تا 46: 1377 چاندوك،(گذارد  جامعه تأثيرمي
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 محوري  رويكردهاي نظريه دولت- 1

 توانـايي،   -قلال، دولـت   اسـت  -دولت: است شده  حوري در چهار روايت متمايز تشريح     م نظريه دولت 
  .دنشو مي طور اختصار بيان گرايي كه در اين قسمت به  ساختمان-يابي و دولت  فرصت-دولت

طور   اجتماعي مسلط، به   استقلال كه در برابر طبقه       -ديدگاه دولت :  استقلال - رويكرد دولت  -1-1
،  طبـق ايـن ديـدگاه      كند؛  تأكيدميها، بر متغير استقلال مأموران دولتي        كلي، جامعه مدني يا ديگر دولت     

گرايـي و درنهايـت،        هويت، علاقه، آرمان   هاي نظامي ممكن است     سالاران و مقام    سياست مردان، ديوان  
مـدني يـا    يافته در جامعـه      هاي سازمان   روهدهند كه با روش گ     گيري عملي خود را به راهي سوق       جهت
هاي مأموران   علاقهواقع، ممكن است گاهي     در باشد؛  داشته  ها، بسيار تفاوت    ولتهاي رسمي ديگر د    مقام

باشـد،    هاي اجتماعي قدرتمنـد تـضادداشته       هاي گروه   قهدولتي در انباشت منابع و بسيج جمعيت با علا        
  .كه بحثي از عوامل خارجي باشدبدون اين

بالفعل مادي و   ) يا ناتواني (محوري، بر توانايي     رويكرد دوم دولت  :  توانايي - رويكرد دولت  -1-2
ي بـه    حت ـ شـان تأكيـددارد و      هاي سياسـي    گيري  آميز تصميم   ي مأموران دولتي در اجراي موفقيت     سازمان

كند؛ اين ديـدگاه      مي  ها توجه   مدني يا ديگر دولت   توانايي رويارويي دولت با عوامل قدرتمند در جامعه         
  نفوذ سازماني در جامعه مـدني      ، دستاوردها يا  ها، قدرت نظامي   دولت مربوط به منابع مالي      بر تغييرهاي 

سـالاري    سـازماني يـا ديـوان      كننده اين تغييرهـا شـامل عقلانيـت         عوامل تعيين . دارد  طور عمده توجه    به
كـه بـه    كنـد تاجـايي   مـي  شود كه دولتي از دولت ديگـر تحمـل   هاي دولتي و نيز ميزان تهديدي مي     نهاد

  .شود مي  ملزمجنگ براي آمادگي 

تمايل « كه   دارد  به اين نكته توجه   محوري    رويكرد سوم دولت   :يابي   فرصت - رويكرد دولت  -1-3
 ها را به عمل جمعـي     گذارد تا آن    هاي فعال تأثيرمي     توانايي گروه  ، چگونه بر  گيري آشكار دولت   و جهت 

 مطابق اين رويكرد، نكته خاص اين است كه بـراي اقـدام           ؛»؟كند و اثرگذاري بر سياست دولت ترغيب     
همـراه بـا    » هـاي سياسـي    فرصت«دان، تحقق   مر مشي دولت  م به عمل جمعي و تأثيرگذاري بر خط       مرد

تـرين   د؛ بر اساس اين رهيافـت، در پـايين        شو مي   امري لازم تلقي   ماندهي،اموري مانند نارضايتي و ساز    
؛ باشـد  هـا نداشـته   بـار ايـن گـروه     يا تمايل چنداني به سـركوب خـشونت   سطح، دولت بايد ابزار كافي    

 با يك بخش آن، متحـد و        صورت انشعاب دستگاه دولتي،   ها بتوانند در    همچنين ممكن است اين گروه    
 ي مهـم دارد؛    عامل جغرافياي سياسي نيـز سـهم       كند؛  مي  ر به آنها خيلي كمك    همدست شوند كه اين ام    
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 از آنهـا     مهم يهاي خارجي پيمان اتحاد ببندند و منابع       ها با دولت    نمونه، ممكن است بعضي گروه    براي  
هـاي سياسـي      خواهي امپرياليـستي، اغلـب بحـران        و فزون المللي   هاي بين   نند؛ همچنين جنگ  ك دريافت
  .شوند هاي غيرمنتظره براي بسيج سياسي مي وجودآمدن فرصت  كه خود باعث بهكنند ايجادمي

دادن بـه   ثير دولـت در شـكل  اين رويكرد بر چگونگي تـأ   : گرايي   ساختمان - رويكرد دولت  -1-4
ايـن  . دارد گـران در جامعـه مـدني توجـه           و حتي عواطف كنش    ها  ها، پيوندهاي اجتماعي، آرمان     هويت
طـور آگاهانـه، عملـي و     هاي خارجي يا داخلي تأكيددارد كه بـه    هاي دولت   ، بر چگونگي كنش   رويكرد

هـا و     آرمـان هـا،    هـا، هويـت     هاي جمعي هيجـان     هر چيز، باعث بروز بعضي نارضايتي     منطقي، پيش از    
  .شود ميهاي جمعي  فعاليت

ف ديگـر   هـاي انقلابـي، بـرخلا      چرا جنبش «كه  اين پرسش    خصوصمحوري در  هاي دولت  ديدگاه
 ،»؟دهنـد  ت دولتي را هدف خـود قرارمـي       كردن قدر  كردن يا سرنگون    هاي اجتماعي، قبضه    جنبشانواع  

 لازم باشـد بـا      كـه   درصـورتي صورت قانوني يا غيرقانوني       مقررات را به    دولت، كهدهند   مي  چنين پاسخ 

رسـي بـه قـدرت      اي در مقررات، مـستلزم دست      نابراين ايجاد هرگونه تغيير ريشه     ب كند؛  اجراميخشونت  
ضـرورت،    بـه ها به دليل داشتن قدرت زيربنايي بـالقوه و بالفعـل،              همين اساس، دولت    بر دولتي است؛ 

 بتوانند بخـشي    كم،  دستبود كه   هاي انقلابي، موفق خواهند      جنبش .گيرند هاي انقلابي قرارمي    آماج قيام 
اند دولت مستقر بتوشود، زيرا اگر  پيشين بايدسرنگون دولت ،درواقع آورند؛ دست قدرت دولتي را بهاز 

 بـراي ايجـاد تغييرهـاي     آوردن قـدرت لازم      دسـت   بياورد، انقلابيون، در به     در برابر چالش انقلابي، دوام    

  ).1998گودوين،(اند  خورده  شكستاساسي در جامعه

  هاي انقلابي وامل مؤثر بر ايجاد و توسعه جنبش ع- 2

 شـمرند؛   هاي انقلابي برمـي     عه جنبش ايجاد و توس   در   ي متعدد را  محوري، عوامل  رويكردهاي دولت 

مــدني، ضــعف توانــايي دولــت در اســتقلال مــديران دولتــي از جامعــه : نــد ازا ايــن عوامــل عبــارت
تـوان   تگاه دولتي، خشونت ناسـنجيده و كـم       ها و رويارويي با جامعه مدني، انشعاب دس        گذاري  سياست
هـاي اجتمـاعي و       ولـت از تنظـيم     پـشتيباني د   ها، اعمال انحـصارطلبانه دولـت،      ضد بسيج گروه  دولت  

 .سالاري دولتي اقتصادي غيرمردمي و ضعف ديوان

اده از مـدل تركيبـي نظريـات        آن اسـت تـا بـا اسـتف          سـعي بـر    ،كـه در ايـن مقالـه      با توجه بـه اين    
 شـرح عوامـل      شـود، در اينجـا بـه         پرداختـه  مبـارك  حسنيپذيري دولت    محوري، به تبيين آسيب     دولت
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هاي دولت مبـارك     پذيري  قلابي و تطبيق اين عوامل بر آسيب      هاي ان  وسعه جنبش  بر ايجاد و ت    تأثيرگذار
  .شود مي پرداخته

محور، دولـت    پردازان دولت    نظريه از ديدگاه :  استقلال نسبي مديران دولتي از جامعه مدني       -2-1
ر ونـه عامـل يـا فـشا       اي مـستقل از هرگ     گونـه    خصوصيات اساسي معيني دارد كه آنها را به        كاركردها و 

 و قانون و تأمين درآمد براي       است از حفظ نظم    كاركرد اساسي هر دولتي عبارت    . هدد مي  خارجي انجام 
المللـي متـشكل از       ارهاي اقتصادي و نظام اقتصاد بين      از اين گذشته، هر دولتي بايد در مقابل فش         خود؛
نـدارد و   اهي قرار گهيچ نهاد ديگري در جامعه در چنين جاي       . دهد  نشان هاي ملي از خود واكنش     دولت

 و دولت با انجام اين كاركردهاست كه از بقيه          دهد  نمي  طور كامل اختصاصي را انجام      بهاين كاركردهاي   
  .شود ، مستقل ميجامعه

 دولتي به دستور يا هاي اعتبارسازند كه مقام كوشند تا اين فرض را بي  ميپردازان همچنين اين نظريه
، اغلب   دولتي هاي  هاي مقام   كنند كه ديدگاه    كنند؛ آنها تأكيدمي    مي   جامعه عمل  از طرف طبقات مسلط در    

هـا  هاي دولتي به آن     هاي رسمي در دستگاه     ؛ جايگاه اين مقام   دارند هاي جامعه تفاوت    هاي گروه   با ديدگاه 
همـين اسـاس،     بـر بخـشد؛   و سياسـي مـي  هاي اقتصادي، اجتماعي   ناخت پديده موقعيتي يگانه براي ش   

 بـا آنهـا ناسـازگار اسـت؛        ازاسـاس دارد، بلكـه     هاي جامعه تفـاوت     يات گروه  با نظر  تنها ها نه نظرات آن 

صورت، با توجه به قـدرت     ، همراه است؛ درهر    با رويارويي  طور ذاتي   بهبنابراين، رابطه دولت با جامعه      
دهد، منافع صاحبان قدرت دولـت اسـت كـه           اتژيك دولت، اگر اين رويارويي رخ     عظيم و جايگاه استر   

 ـ   احبان قدرت دولت در موقعيتي قراردارند كه مي        آن است كه ص    ، اين امر  دليل شود؛  فايق مي  ر تواننـد ب
 همين امر براي تبـديل دولـت بـه بـازيگري            كنند؛  هر نيرويي در جامعه فايق آمده، آن را از دور خارج          

  .)47 تا 46 :1377 چاندوك،( كافي است ،مستقل از جامعه

 و تفاضـل  هـستند  از توانمنـدي  ي متفـاوت  درجـات ، دارايگردولت و جامعه مدني در برابر يكـدي    
در مراحل اوليـه فراينـد      . گويند» شكاف قدرت « ،قدرت دولت و جامعه مدني را در هر لحظه از زمان          

 است؛ امـا هرچـه جامعـه         شكاف قدرت زياد   اغلب، نيرومندتر از جامعه مدني است و        ،توسعه، دولت 
طـور    يش قدرت آن نيز در برابر دولـت بـه         ي جامعه مدني و افزا    گير شود امكان شكل    تر مي   يافته  توسعه

ان دولـت و جامعـه مـدني بـدانيم،     اگـر شـكاف قـدرت را تنـاقض قـدرت مي ـ     . شـود  بالقوه بيشتر مي  
اي  تواند از مرحله    ، مي يابد مي  ، كشوري كه در همه ابعاد، ازجمله در حوزه سياسي توسعه          صورت دراين
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ميـان   شـكاف    ،گـذارد كـه در آن     اي پا   شمگير است به مرحلـه     چ ل،طور كام   بهكه در آن شكاف قدرت      
  ). 238:1380 عيوضي،(است  يافته دولت و جامعه مدني تقليل

كم اين است كـه      دست. كنند  نمي  ها عمل   صورت ابزار منافع گروه     طور صرف به    بهكارگزاران دولتي   
د و ايـن خـود مـستلزم    كن ـ توجيـه » مصلحت عمـومي « عنوان  باحكومت بايد منافع خصوصي خود را       

 همچنين استقلال نسبي دولت و قدرت طبقـات مـسلط بـه          ي از استقلال نسبي براي دولت است؛      ميزان
دخالت دولت در اقتصاد و پيدايش ساخت دولـت    . دارد دخالت و قدرت اقتصادي دولت بستگي     ميزان  

تـصاد و   يبرالـي در اق   هـاي ل   كاهد و در مقابل سياسـت       ميزان استقلال عمل طبقات مسلط مي     رفاهي، از   
 نـوع    اينكـه   ديگـر  كاهـد؛   ز استقلال نسبي دولت مي    افزايد و ا   سازي بر قدرت آن طبقات مي       خصوصي

 استقلال عمـل دولـت      ،طور كلي  به. گذارد لال عملي دولت و طبقه مسلط تأثيرمي      رژيم سياسي بر استق   
  ).137 تا 136 :1378 بشيريه،(د ياب مي هاي سياسي اقتدارطلب افزايش در برابر طبقات اجتماعي در نظام

هاي اجتمـاعي را اسـتقلال       عوامل تأثيرگذار بر رخداد انقلاب    محور يكي از       دولت ديدگاهبنابراين،  
 مردان،  طبق اين ديدگاه، گاهي هويت، علاقه و عملكرد دولتد؛دان اران دولتي از جامعه مدني مي كارگز

 ي آشـكار ميـان     تضاد ، بر همين اساس   ؛ متفاوت است  ،يافته در جامعه مدني    هاي سازمان  با روش گروه  

ديگـر     ازسـوي  )جامعـه مـدني   (هـاي فعـال      سـو و نخبگـان اقتـصادي يـا گـروه            هاي دولتي ازيك    مقام
  .دارد را درپي ايجاد بحران سياسي و همچنين فرصت براي بسيج سياسي ، اين تضاد كهآيد وجودمي به

 كـه   درصـورتي : رويارويي با جامعه مـدني    ها و     گذاري   ضعف توانايي دولت در سياست     -2-2

ند، ممكـن اسـت      دچار ضعف شـو    ،طور جدي  گذاري و قدرت زيربنايي دولت به       هاي سياست   توانايي
اگر نيروهـاي  . شوند يافته، حتي سازماندهي ولت، تعداد افراد انقلابي افزايشها پيش از فروپاشي د  مدت

سـالاري    انـسجام ديـوان   فـساد و ضـعف  دليـل  بـه  رو باشند كـه نفـوذ خـود را     ، روبه انقلابي با دولتي  
هاي سياسـي بـراي نيروهـاي انقلابـي          فرصتهاي مناسب نيست،     گذاري  ، قادر به سياست   داده ازدست

  . شود منظور بسيج ايجادمي به

 ـ       در چنين وضعيتي، انقلابيـون مـي       ت شـده يـا سـير فروپاشـي آن را       تواننـد باعـث فروپاشـي دول
دهنـد، بلكـه از سـتيزه        نمـي   مليات مستقيم نظامي انجام   كار را تنها با فشار ع      انقلابيون اين    دهند؛  شتاب
بـر    جوينـد؛ عـلاوه     ميان دولت و حاميان خارجي آنها سـودمي       نيز    طبقات مسلط و دولت و     ميانشديد  

قتـصادي  ها ممكن است بـا ركـود ا        گونه ستيزه   آيد، اين   وجودمي  وسيله انقلابيون به    ناامني عمومي كه به   
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دهـد   مـي   سـير فروپاشـي دولـت را شـتاب        شـود و      مـالي دولتـي مـي      هاي اشد كه باعث بحران   همراه ب 
  ).1998گودوين،(

آميـز و ناسـنجيده      رفتار خـشونت  : ها  توان دولت ضد بسيج گروه       خشونت ناسنجيده و كم    -2-3
تواند باعث تقويت اعتبـار و توجيـه و تـرويج ايـن              ميشده،   هاي بسيج   ها و شخصيت    ضد گروه دولت  

هـايي   گروه. كرد شكست و دوباره آن را بازسازي دولت را با خشونت متقابل درهمديشه شود كه بايد   ان
يـا بـه     مسلح شـوند     ،گيرند، ممكن است براي دفاع از خود       طور جدي، آماج حمله دولت قرارمي       كه به 
ا نباشد، ممكـن    فرس انبار دولت، تو   دارند؛ اگر مقابله خشونت     ايي بپيوندند كه به اسلحه دسترسي     ه گروه

، هاي گسترده مردمي   هاي مسلحانه با پشتيباني     شود و جنبش    شيني ناسنجيده دولت منتهي   ن است به عقب  
  .كننداي را ايجاد هاي عمومي فزاينده شورش

 ـ ،تـدا اسـكاچپول   هــاي سـركوبگر دولــت   راي وقــوع يـك انقــلاب، بايـد سـازمان    معتقــد اسـت ب
اند بـر دسـتگاه      تنهايي نتوانسته   اي مردمي به    ههاي تود  جنبشباشند چراكه به گواهي تاريخ،        شده  تضعيف
  ).98:1382 كشاورز شكري،( چيره شوند ،حاكم

شـود؛ مقـصود از      هاي انقلابي مـي      گسترش آرمان  خشونت ناسنجيده دولت، باعث تقويت اعتبار و      
. دنشـو  اي دولـت و جامعـه مـي         هايي است كـه باعـث بازسـازي ريـشه           هاي انقلابي، ايدئولوژي    آرمان

ها و اصـلاحات      عدالتي  براي جبران بي  آوردن فرصتي    دست  ههمچنين در جوامعي كه مردم ناراضي، از ب       
هـاي   ديگـر، نظـام     عبـارت   داننـد؛ بـه     اي را مستلزم بازسازي بنيادي مي       جزئي نااميدند، آنها چنين جامعه    

جتمـاعي خـود را     تـرين مخالفـان ا     طور ناخواسته، قـدرت رهبـري راديكـال         ، به حكومتي انحصارطلب 
 منظور از مخالفان اجتماعي، انقلابيون مذهبي، زاهدان وارسته، مبارزان سوسياليست و            ؛دهند مي  ورشپر

يـست و بايـد     پذير ن  ، دچار شده و اصلاح     انحطاط بهها   جامعه آن   كه معتقدند  هستندگرايان راديكال    ملي
  ).1998گودوين،( بازسازي شود از طريق كاربرد خشونت

:  اقتـصادي غيرمردمـي    -هاي اجتمـاعي    ل انحصارطلبانه دولت و پشتيباني از تنظيم       اعما -2-4

هاي اقتدارگراي سـنتي و مـدرن، انحـصار سياسـي            هاي ساخت قدرت سياسي در نظام       يكي از ويژگي  
دموكراتيـك، فـضاي سياسـي را در        گسترش قدرت شخصي حاكم همراه با تـضعيف نهادهـاي           . است
اي خاص و حلقه درونـي قـدرت         روابط عده كند و سياست را به       ناپذيرميگونه جوامع بسته و نفوذ     اين

هـاي   گيري منافع و گـروه       در كنار شكل   هاي اقتدارگرا، انحصار سياسي     رژيم در. سازد يممنحصرحاكم  
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  . شود ايجاد بحران در كل نظام سياسي مياجتماعي مختلف ناشي از روند نوسازي، باعث 

هاي سياسي راديكالي يا هويـت جمعـي         ن فعاليت بود بوليت و موجه  اعمال انحصارطلبانه دولت، مق   
گـذاري دولـت،     هاي روزمره براي دخالت در سياسـت        كند، زيرا كمبود فرصت     مي  ضد دولت را تقويت   

  .كشاند هاي سياسي راديكالي مي سوي فعاليت ها و افراد را به بعضي گروه

شـود، عـدم       توسعه جنبش انقلابي مي    باعثطلبي دولت بر جامعه كه      آثار انحصار واقع، يكي از    در
: گفت  توان  دادن اين مطلب مي      توضيح معترض به قدرت و منابع دولتي است؛ براي       هاي   دسترسي گروه 

را  شـرايطي  ،دارند، اگـر دولـت   اي از دولت مطالباتي هاي معترض و ناراضي در جامعه كه گروه  هنگامي
اي   ن، انگيـزه   معترضا سازد، اهموذ در منابع دولتي فر    هاي معترض به قدرت و نف      منظور دسترسي گروه    به

هاي فعال، بـه      و گروه  ناي دولت دارند؛ بنابراين دسترسي معترضا       كمتر در سرنگوني يا بازسازي ريشه     
  .شود ها مي شدن اين گروه  آنان، موجب غيرراديكالمنابع دولتي و مشاركت سياسي

رگراي غيرانحـصارطلب   هـاي اقتـدا    نين حكومـت  ومتي باز و مردمي و همچ     هاي حك  بنابراين، نظام 
هـاي   كـردن مـداوم گـروه    گيرند، بلكه برعكس، محروم     هاي انقلابي قرارنمي    يك در معرض جنبش     هيچ

انقلابـي  سوي يك رويكرد يا برنامـه   دارد كه آنها را به  از دسترسي به قدرت دولتي، امكان  مخالف فعال 
هـاي    بـودن سياسـت     ، تفكـر بيهـوده    خـود  خودي  ايي، به ه  دهد؛ گذشته از اين، چنين انحصارطلبي       سوق
 و انحصارطلب، زمينه تـرويج      هاي حكومتي اقتدارگرا   نظام. دهند  مي  باورانه را اشاعه    سالار و قانون    قانون
هـاي نزديـك بـه هيئـت حاكمـه            يا برخـي از گـروه     دولت  . كنند مي  را فراهم هاي جمعي راديكال     اقدام
گـذاري، انحـصارهايي ايجادكننـد كـه          زجمله قدرت قـانون   ها و ا   خي اهرم گيري از بر    توانند با بهره    مي

  ).106:1386 شريعتي،(شود منجرخواري و رانت  به ويژه ها مجموعه اين اقدام

 اجتماعي و اقتصادي غيرمردمي را يكـي از         هاي   پشتيباني دولت از تنظيم    محور، پردازان دولت   نظريه
گفـت در    تـوان  انند؛ براي شناخت ايـن عامـل مـي        د اجتماعي مي هاي    عوامل تأثيرگذار بر ايجاد انقلاب    

كـه    ند؛ اما تازماني  آينظر  بسيار غيرعادلانه به   ، اقتصادي و اجتماعي   هاي  تنظيمبرخي جوامع، ممكن است     
نظـارتي،  درسـتي از طريـق قـوانين حقـوقي،            اقتصادي را به   -هاي اجتماعي   هاي دولتي، اين تنظيم     مقام

البتـه   وجودنخواهدآمد؛  عمل جمعي يا انقلاب به،كنند  اعمال زور اداره،نهايت درمالياتي، سربازگيري و
، انـد  ايجـادكرده هـا   هايي كه براي آن      مسئولان را به دليل گرفتاري     ممكن است مردم، برخي از مديران و      

ن، حتي اگر مخالفـا   (شود    نمي  كشيده  چالش  ، تمامي ساختار دولتي به    دهند، اما باز هم   مورد سرزنش قرار  
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 دولـت و مـديران و       ميـان كـه   ؛ مگر اين  )باشد  د و زمينه سياسي مناسبي نيز وجودداشته      يافته باشن  سازمان
طور مـستقيم     طبقات حاكمي كه به    ، به همين دليل   باشد؛  لان، ارتباطي نمادي و مشهور وجودداشته     مسئو

ابعـادي از   . اند امانردستگاه حكومتي هستند، از آسيب د      بيش از ساير افرادي كه در        ،كنند نمي  حكومت
ننـد؛ در   ك استقلال دولت كه متأثر از طبقه حاكم اقتصادي است، ممكن است در برابر انقلاب ايستادگي              

ري، كـا  نخبگي مانند اختلاس، تمارض، خـراب     آميز ضد  هاي اعتراض   چنين مواردي، ممكن است اقدام    
اي    منطقـه  رزهـاي محلـي و    نـدرت از م    نند، گرچه ايـن اعمـال بـه       كآشوب، اعتصاب و تظاهرات بروز    

هـايي كـه در    دولـت  ند، يك دولت قـوي باش ـ   ضدد تهديدي جدي و مستقيم      نتوان ند و نمي  رو فراترمي
 بيشتر از كساني كه همچنـان بـر         دارند، برمي  هاي اقتصادي و اجتماعي گام      عدالتي  جهت رفع يا مهار بي    

ديگـر،    ؛ ازسـوي  گيرنـد   قرارمـي  ماننـد آن  زنند، آماج تقاضاي سياسي يا انقلابـي و          مي  ها دامن   عدالتي  بي
) هــا دولـت ( هــاهـا از آن  هـاي غيرمردمـي كــه سـال    سـرعت بــه اصـلاح ســازمان   هـايي كــه بـه   دولـت 

ي انقلابي را فرونشانند؛ حتـي ممكـن اسـت چنـين            پردازند، شايد نتوانند چالش    اند، مي   كرده  مي  حمايت
تيجه، بـه حركـت انقلابـي       نشده، در   گاشتهاي از ضعف دولت ان      ها يا حتي انديشه اصلاح، نشانه      اصلاح
گيـرد    مـي   اي يك حكومت، زماني است كه تـصميم       ترين لحظه بر   ، خطرناك توكويل از نظر . ندده شتاب

كـه  انـد، بـه محـض اين        شده ناچار با شكيبايي تحمل مي      هايي كه به    كند، نارضايتي   روش خود را اصلاح   
هـا و نارضـايتي       اعتراض  ممكن است  شود؛  اپذير مي ن  ها خطوركند، تحمل    ها به ذهن  انديشه رهايي از آن   

  ).593 تا 592: 1378 دوتوكويل، (بينجامندد و در ادامه به عمل جمعي يا انقلابي نسياسي شو

   روش تحقيق - 3

بـا  ترتيـب    ايـن   به كيفي است؛ هاي   ليل اسنادي بوده كه از انواع روش       تح ،روش انجام اين پژوهش   
در » سـند «. شـد ندخواه  تحليـل  مبـارك هاي دولت    پذيري  آسيب ،)...و  كتب، مقالات   (مراجعه به اسناد    

 -1: نـد  موارد  ايـن   شامل ،اسناد). 34:1990اسكات،(است  » متن نوشته «روش تحليل اسنادي به معناي      

 و... صورت كتـاب، مقـالات و        ها به    گزارش -4 هاي رسمي؛    بيانيه -3هاي آماري؛      گزارش -2ها؛    فايل
  . شده رهاي ضبط تصاوير، فيلم، نوا-5

هاي   ياب، مصاحبه   هاي اجتماعي زمينه    خوبي و گاهي بسيار مؤثرتر از تحقيق        اين روش پژوهشي به   
ياب   هاي زمينه   تحليل اسنادي در كنار تحقيق    . )2004پين و پين ،   (هاي مشاركتي است     عميق و مشاهده  

تعريـف تحليـل    .  اسـت   كيفـي اجتمـاعي    هـاي   رافي، يكي از سه نوع عمده تحقيق      هاي اثنو گ   و تحقيق 
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 حجم انبوهي از    دهي به دهي، ساختاردهي و معنا     ميند نظ ، فرا تحليل اسنادي : اسنادي به اين شرح است    

  .شده است آوري اطلاعات جمع

  حسني مباركهاي دولت  پذيري عوامل مؤثر بر آسيب -ب

   از جامعه مدنيمباركاستقلال دولت  - 1

 دولت به معني همه چيـز اسـت و          ،جمله در مصر  زفكر عرب، در جهان عرب ا       به گفته يك روشن   
 دارد  ي نـاچيز   معنـاي  ،كـه جامعـه    كانـات را در انحـصار خـود دارد، درحـالي           همـه ام   طـور تقريبـي،     به
ني و  ميان زايش جامعـه مـد  ي مهم،د كه پيوندنده مي شواهد تجربي در مصر نشان . )225:1984بي،  تي(

، آزادسازي اقتصادي توسـط دولـت از        1970اوايل دهه   در مصر از    . داردپيشبرد دموكراتيزاسيون وجود  
، نوبـه خـود    اسـت كـه بـه       جامعه مـدني منجرشـده     به محصول فرعي ناخواسته رشد       ،راه فرايند انفتاح  

 از  پـس  اسـت؛   اختهس  اشكال دموكراتيزاسيون را ناممكن     حكومت به برخي   مقاومت در برابر امتيازهاي   
  بـر  ي ژرف  تأثير محـدود آزادسـازي، آثـار       ،حال بااين. بود، كنترل دولت بر اقتصاد كشور چشمگير        آن

 ميان  ،گر ي موازنه  جستجوي عمل  صددجمهوري مبارك، رژيم در    در زمان رياست  . صحنه سياسي داشت  
گرايي و فضايي ميان دولت و فرد براي شكوفايي جامعـه            اي اصلاح نظام سياسي، ايجاد كثرت     فشار بر 

 حافظيـان، (هـا برآمـد   هـاي منتخـب آن   بـه مـردم يـا انجمـن      اري قدرت سياسي    مدني و همچنين واگذ   

40:1386 .(  

ر در   مشكل اساسي اين كـشو     است؛  كرده  ترين تاريخ نوسازي را تجربه      مصر در جهان عرب طولاني    
كـه مـصر صـاحب ذخـاير        رغم اين    به است؛  گرايي بوده   گرايي با اسلام    سده گذشته چگونگي تلفيق ملي    
 خصوصرانتيه در  اصطلاح دولت شبه  رود،   شمارنمي  ي رانتيه به   دولت ،لنفتي عظيم نيست و به همين دلي      

 رانتيـه  دولتـي شـبه  پژوهـان، مـصر را داراي         بسياري از خاورميانـه    كه طوري  به. كند  مي   صدق حديآن تا 

هاي خارجي، درآمد حاصل از كانال سوئز و همچنين درآمـد            دانند، زيرا اقتصاد اين كشور به كمك        مي
واقـع، اطـلاقِ    در ؛)162:1390 بيكـي، (غل در كشورهاي خليج فارس متكي اسـت         كارگران مصري شا  

هاي برآمده از    صاحب ذخاير نفتي هستند و از رانت      مفهومِ رانتيه به آن كشورهاي منطقه خاورميانه كه         
منـد    ، بهـره  نفتيهاي غير   را كه از رانت   هاي پيراموني    شود و دولت    كنند، محدود نمي    مي  بع زندگي اين من 
 ، مصر مانند با اين ادعا كه در كشوري        ؛كرد  مشخص رانتي شبههاي   عنوان دولت   توان به   مي نيز   ،شوند مي
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، ماهيـت دولـت و      نوبه خـود   است كه به    ايجادكرده» هاي درجه دوم    اي از رانتيه    زنجيره«،  رانت خارجي 
رانتـي    اي شبه ه  ، دولت واقعاست؛ در   شهروندان را متأثرساخته  مشي حكومت و تقاضاها از       سياست، خط 

 هـاي دولـت رانتيـه      ويژگـي  بنـابراين بـه برخـي از         انـد؛   ها بـا هـم مـشابه       و رانتيه در برخي از ويژگي     

  .  شود مي اشاره

 هـاي خـارجي را بـه شـكل مـنظم           توجـه از رانـت      ي قابـل   دولتي اسـت كـه مقـادير       ،دولت رانتيه 

 چنـين دولتـي را داراي       ، اغلب يهدر ادبيات مربوط به دولت رانت     ). 105:1386 شريعتي،(كند   مي  دريافت

» رانتيريـسم  «، اين شيوه خـاص سياسـت در اصـطلاح         دانند؛  اي خاص از سياست و حكومت مي        شيوه

 بـراي   - شده  وسيله دولت دريافت   طور عمده به    به كه   - در اين شيوه حكومتي، از رانت      شود؛  مي  خوانده
در جـذب   رانتيه از طـرق گونـاگون       دولت  . شود مي  ت آن استفاده  حفظ ثبات دولت و افزايش مشروعي     

هاي مـورد    ترين شيوه   مهم. كوشد  ها و طبقات عمده اجتماعي در چارچوب نظام سياسي خود مي           گروه
هـاي    اعطـاي اعتبارهـا و وام     : انـد از    استفاده حكومت براي جذب طبقات و گروه هاي مختلف عبارت         

حزاب و جمعيـت    صاد داخلي، تشكيل ا   هاي دولتي در اقت    هايي از جامعه، افزايش هزينه      خاص به گروه  
). 39:1379 شكاري،... ( و   ها  ف به عضويت در اين احزاب و جمعيت       هاي مختل  دولتي و تشويق گروه   

،  اينكه رانت در كنترل نخبگان حـاكم اسـت و دوم           ،نخست: رانتيريسم، داراي دو مشخصه عمده است     
، ثبات  نتيجهكنند تا در    مي  جامعه استفاده لب همكاري و كنترل     كه نخبگان حاكم از اين رانت براي ج       اين

  .كنند سياسي دولت را حفظ

د  ايجـا  -2  افزايش استقلال دولت از جامعـه؛      -1:  سه تأثير عمده بر ساخت دولت دارد       ،رانتيريسم
 ،ديگر ازسوي استخراجي و بازتوزيعي دولت؛    تضعيف توانايي    -3 مانع در مسير توسعه نظام سياسي و      

 دگرگـوني در  -1: كرد توان به دو صورت عمده مشاهده روابط دولت و جامعه را مي     يسم بر   ثير رانتير تأ
 تضعيف ماهيت نمايندگي    ،ديگر عبارت  يير شكل تقابل دولت و جامعه و به        تغ -2 قشربندي اجتماعي و  

  . دولت

منـابع  نيـازي آن از    از جامعه، بيترين پيامد استقلال دولت رانتيه ماز ديدگاه نظريه دولت رانتيه، مه   
شـود كـه دولـت      باعـث مـي  عدم دريافت ماليات از جامعه توسـط دولـت رانتيـه        . داخلي درآمد است  

 ،واقـع نكنـد و در      حق مشاركت به مردم در خـود احـساس         گونه تعهدي براي اعطاي دموكراسي و      هيچ
و ماشين دولـت   فرايند گسترش اندازه .)88:1379 شكاري،( براي مشاركت دارند  ي كمتر مردم، تقاضاي 
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 بـا واژه  اغلـب  همان چيزي اسـت كـه   ،مشي حكومت و نقش دولت در اقتصاد و جامعه سياست، خط 
  ).41 تا 40 :1389 حافظيان،(شود  مي گرايي توصيف تدول

كـه زمينـه    با توجه بـه اين     مبارك در دوران حكومت     كه    اي  گونه  به. رانتيه بود   ي شبه  دولت ،دولت مصر 
وازن، نامناسب، غيرقابـل   دولت و جامعه مدني نامت     ميان رابطه    اما  فراهم شد،  ،براي توسعه جامعه مدني   

الاري و  س ـ هـاي لازم بـراي گـسترش مـردم          ترين سطح زمينه    ابتدايي فاقد   ،دولت. طرفه بود  رشد و يك  
يكـي از عوامـل مهـم در        . كـرد  نمـي   ، مسئوليتي احساس  به جامعه و مردم    مشاركت مردمي بود و نسبت    

جامعـه مـدني، حاكميـت ديكتـاتوري بـود كـه در تـاريخ سياسـي مـصر                    دولت و    ميانايجاد شكاف   
ولـت   مـردم و د    ميـان اي را     كه امكـان وجـود نهادهـاي واسـطه          ديكتاتور يايجاد حكومت . داشت ريشه
. نظر جامعـه دخيـل بـود   مدخوردن نظم و ثبات اجتماعي       آن نيز در برهم    رانتيه برد و خصلت شبه     ازبين

 با برگزاري انتخابات    ، اين دولت  ؛پيشبرد دموكراسي در اين كشور بود     دولت سكولار مصر، مانع اصلي      
  ).162:1390 بيكي،(كرد  مي ركت مردم در اداره امور كشور كمكفرمايشي، به تنزل ميزان مشا

ازحـد دولـت       و تـوان بـيش     رفت كـه بزرگـي      اقتصاد مصر انتظارمي   با وجود فشارهاي خارجي بر    
 فضايي از نااميـدي و   ،نيامد و همين امر   دوجو اما چنين رويدادي به   ، كاسته شود،    حدي به سود جامعه   تا
عنوان يكـي از مطالبـات و         آورد؛ همين امر به     كرده مصري فراهم    ارضايتي را در ميان قشرهاي تحصيل     ن

  .   شود مي  مصر شمرده منتهي به بسيج انقلابيهاي هاي مردم مصر در اعتراض خواست

هاي مالي ايالات متحده به دولت مصر، باعـث كـاهش            عه كمك  از جام  مباركاستقلال عمل دولت    
ساخت تا از طريـق      درزمينه دريافت ماليات شده، حكومت را قادر       وابستگي حكومت به جامعه داخلي    

پسندانه، مـردم را     هاي مردم   ر برنامه هاي دريافتي از كشورهاي ديگر د      وام كردن  دولتي و هزينه  استخدام  
  .كند  جذببه چارچوب نظام سياسي خود

 ،هـاي غربـي   بـه دولـت  طبيعت وابـستگي  . نداشت مردمي ي پايگاه،مبـارك همين اساس، رژيم    بر
كـه مبـارك تـا     طـوري  بود، بـه  بسته شدهاعتمادي ميان مردم و حكومت وا موجب پيدايش ديوار بلند بي 
  .نكرد هاي انقلابي آنان توجهي هميت مردم و حركتزمان سقوط حكومتش به ا

  گذاري دولت مبارك سياستمديريت و  - 2

 و نحـوه    پيـشين هـاي    هاي مثبت و منفـي دولـت        گيري از تجربه     كار خود را با بهره     ،مباركحسني  
وي بخـشي از    . كردهاي مختلف اجتماعي و سياسي آغاز        راهكار آنان در مواجهه با پديده      عملكردها و 
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 بـه تحـولات سياسـي و        هـايي از عملكـرد دوران سـادات كـه          جربه دوران ناصر را به همـراه بخـش        ت
بـه  چـه   كه هـر آن     نحوي  كرد، به    اجراي كار و مدل كاري خود دنبال        در چارچوب  ، بود ، مربوط اجتماعي
در بخـشيد و     تـداوم  ، بود ، مربوط خصوص رويكرد امنيتي و اقتدار حكومتي      در ناصرهاي زمان    سياست
 را  سـادات ، دوران   هـاي اقتـصادي و اجتمـاعي       هاي ديگر ازقبيل نزديكـي بـا غـرب و سياسـت             بخش
ا استفاده از هنجارهـاي موجـد،       خواست ب  ، مبارك مي  عبارتي كرد؛ به   كرده، با مقتضيات زمان تنظيم      دنبال
 حـذف يـا     نـد، بود اكنش منفي شديد در جامعه شده      موجب و  پيشين،هايي را كه در دو حكومت        بخش

  ).86:1388 نيا، كريم( كند تعديل

هـاي   او با استفاده از برخي جنبه     . آغازكردجويانه   هري آشتي جمهوري خود را با ظا       رياست ،مبارك
يـا  دموكراسي مانند برگزاري انتخابات، اجازه تشكيل احـزاب سياسـي، ايجـاد مجلـس شـوراي ملـي                   

؛ )139:1391 صـالحي و ديگـران،    (دهد   د نشان اي مردمي از خو    كرد چهره   تصويب قانون اساسي تلاش   
، محيط سياسي چندحزبي، وجـود دو مجلـس سـلفي و عليـا و                وجود نوعي انتخابات رقابتي    ،واقعدر

كرد كه پيـشرفت و توسـعه        مي   امكان را براي رژيم مبارك فراهم      آزادي بيان نسبي در جامعه مصر، اين      
صـورت   وي بـه . )190:2010عثمـان، (بخـشد   كينهـا را تـس    را ادعاكرده، ميزاني از خشم تـوده      سياسي  

داد و    جويانـه از خـود نـشان        اي مـسالمت    ، چهـره  ابل اپوزيـسيون  سمبليك و نمادين در آغاز كار در مق       
در بخش عمـده ايـن سـه دهـه،          . دنبال گذار تدريجي به دموكراسي است      درصدد بود وانمودكند كه به    

 صـوري دموكراتيـك و ايجـاد        اي از اقتدارگرايي و سـركوب، تكيـه بـر نهادهـاي            ، آميزه حكومت وي 

، عمــل در دوره حكومــت وينهادهــاي مــدني بــود؛ دراي اپوزيــسيون و هــاي زيــاد بــر محــدوديت
  ). 112:1390 سردارنيا،(شد  دارگرا و با دموكراسي صوري تثبيتاقتدارگرايي با محتوايي بسيار اقت شبه

داد كه  اقتصادي، اساس مشروعيتي را تشكيل و گشايش 1976بازگشت مصر به نظام چندحزبي در    
افزون بـر مـشروعيت     . دهد سي سال در تلاش بود برمبناي آن به حكمراني ادامه         مدت    به مباركحسني  

 سركوب و پسرفت دموكراسـي را بـا بهانـه           ،1990 و   1980دموكراتيك صوري، رژيم وي در دو دهه        

رغم فرسـايش    به. كرد  مي  هاي راديكال توجيه    خلي ناشي از مبارزه مسلحانه گروه     هاي دا  رزه با ناامني  مبا
توانست با تكيـه بـر دو مـوردِ          مي، وي   1990 به دهه    1980ري مبارك در گذار از دهه       مشروعيت صو 

 اما دهه آخر حكمرانـي       ميزاني از مشروعيت خويش را ابقاكند؛      شده و مبارزه با ناامني،    اسي مهار دموكر
گـر پـسرفت     ، ديگـر توجيـه    سو مبارزه با ناامني    سترش بحران مشروعيت بود، زيرا ازيك     مبارك، دهه گ  
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تـرين سـطح خـود رسـيد         اسي مهارشده در اين دهـه بـه پـايين          دموكر ،ديگر  و ازسوي  وكراسي نبود دم
 ـ       ، عمده مطالبات گـروه    90مبارك در دهه    ). 187:1390 احمديان،( راي ايجـاد   هـاي سياسـي مخـالف ب

جلـوگيري از تقويـت و      كرد تـا رونـد و سـازوكارهاي دموكراتيـك را بـراي               اصلاحات را رد و سعي    
 رژيم مبارك به سركوب شديد      ،90در سراسر دهه    . كند ، محدود و كنترل   هاي مخالف   گروه آفريني  نقش

 صـالحي و ديگـران،    (كـرد    ي بيـشتر پيـدامي     شدت ،مخالفان خود مشغول بود و اين امر با گذشت زمان         

139:1391.(  

سي و  هايشان از صحنه سيا     ماندن احزاب و برنامه     ها سبب بيرون    گيري  ماهيت رژيم و تمركز تصميم    
، احـزاب سياسـي مـصر       مبـارك حـسني   واقـع، در دوران     شد؛ در   گذاري مي   شدن دايره سياست    كوچك

هـا    گـذاري   سـت بايـست در رونـد سيا      بودند كـه نمـي      درآمدهصورت اغيار گفتمان حاكم رژيم مصر        به
هـاي سـاير نخبگـان        هـا و برنامـه      طـرح  عدم چرخش نخبگان، عرصه سياست از        در نتيجة . واردشوند
رو  اسـت؛ ازايـن   ي مخـرب داشـته   تـأثير ، اقتـصاد ماننـد هـاي ديگـر    ماند كه اين امـر در حـوزه    محروم

از سياسي و   كننده در روند توسعه كشور اعم        ي مثبت و تسهيل   تنها نقش  گفت كه احزاب مصر نه      توان  مي
از ند كه به دليـل جلـوگيري        هاي دولت درآمد   صورت مخالفان سياست    كردند، بلكه به    اقتصادي ايفانمي 

اي راديكـالي را بـراي مقابلـه        ه ـ ، توسـط رژيـم حـاكم، سياسـت        شان در صحنه سياسي مـصر     مشاركت
  ).112 تا 111: 1391 مقدس و اكواني،(گزيدند  برمي

گيرنده سياست   بود آخرين تصميم    خويش به اركان كشور، موفق شده     ، براي گسترش قدرت     مبارك
 بينداز و  تفرقه«ر مقاصد خويش، از ترفند قديمي       او براي انجام هرچه بهت    . داخلي و خارجي مصر باشد    

هدف اصلي مبـارك، جلـوگيري از ايجـاد         . جست ي بهره خوب براي هدايت امور كشور به    » كن  حكومت
 جنبـه   ،هايي كه براي حكومـت     ي بود؛ بر همين اساس، كارها و مأموريت        و ضدائتلاف نخبگان كشور    

كرد تـا    مي  همچنين تلاش  مبارك   ند؛شد نمي  حد داده ي وا  خاص يا سازمان   ي، هرگز به فرد   ندحياتي داشت 
. كنـد  كند تا از افـزايش قـدرت آنهـا جلـوگيري            ها اعمال   روي افراد و سازمان   نظارت دائمي خويش را     

ي ديگـر بـه آنهـا       شـدند و كـار     مي  آوردند، از منصب خود برداشته      مي  دست  درت زيادي به  افرادي كه ق  
  .شد يمواگذار

تيـك  مداران حـزب دموكرا     و سياست  مبارك حسني تحت حاكميت    ،هكشور مصر، در طول سه ده     
افزايش، از نـوعي سـكون و ثبـات سياسـي           رغم مشكلات متعدد و روبه      ملي بوده و نظام سياسي آن به      
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 بـر ايـن     كننـد؛   جلـوگيري كرد تا از هرگونه تغيير در ساختار قدرت،          مند بوده، مبارك تلاش     بهرهنسبي  
تا رونـد و   كوشيد كرده،هاي سياسي مخالف براي ايجاد اصلاحات را رد  كه وي عمده گروهاساس بود 

هـاي مخـالف،     هآفرينـي گـرو    جلوگيري از تقويت و نقـش      برايكارهاي دموكراتيك و قانوني را      سازو
  .كند محدود و كنترل

كـرد و تمـامي    مـي   از دستگاه عظيم و گسترده دولت براي حفظ و تثبيت حكومـت اسـتفاده              مبارك
 اي برد تا با گسترش و تقويت ماشين دولت به مسائل گـسترده و پيچيـده جامعـه   كار ا بهكوشش خود ر  

هاي دولتي با آن  ، نهادها و سازمان اما سرانجاميد؛گو  از آن طريق و بر آن شالوده پاسخپرتلاطم و متغير
راسـر  ه سدار و لاينحلـي ك ـ  بودند خود به تـشديد تـضادهاي ريـشه     حد و مرزي كه پيداكرده      بيگستره  

  .  شدند  تبديلكردند و به عاملي براي فروپاشي حكومت ، كمكبود جامعه را در كام خود فروبرده

 مردمياقتصادي غير - اجتماعيهاي ي از تنظيم و پشتيبان مباركانحصارطلبي دولت - 3

اسـي مـصر بـود كـه از پيامـدهاي           هاي ساخت قدرت در نظام سي      انحصار سياسي، يكي از ويژگي    
. رفـت  شـمارمي  بـه سـالارانه    در سـركوب نهادهـاي مـردم      مبـارك درت و تلاش پيگيـر      بودن ق  شخصي

 ،هاي اجتماعي  روه نابودي احزاب سياسي و سركوب گ      ، مانند هاي مشروع مشاركت   محدودكردن كانال 
گـذاري و اتخـاذ       يكان مـورد اعتمـاد مبـارك در سياسـت          شامل نزد  اي كوچك،   بود كه حلقه   شده  سبب

حلقه دروني قدرت در زمان مبارك، از ميـان اعـضاي خـانواده وي،              . باشند اشتهد  هاي مهم نقش    تصميم
ها بودند كـه رابطـه آنهـا بـا        شامل تعدادي از مقام    ، اين افراد  خاستند؛  برمي ... و   ظامي و امنيتي  رهبران ن 
  .بود ، برقرار شدهاساس اعتماد و اطمينان متقابلجمهور بر رئيس

بـود و    تمـام قـدرت در شـخص وي متمركـز شـده          ي بود كـه   ا گونه  بودن قدرت مبارك به     شخصي
بـا توجـه بـه      . بودنـد   داده  ، كـاركرد خـود را ازدسـت       جمهـوري  نهادهاي سياسي، ازجمله نهاد رياسـت     

العـاده بـراي      در شرايط عادي و چـه در شـرايط فـوق           گسترده كه قانون اساسي مصر چه        يهاي ظرفيت
سياسـي مـصر در     هاي اساسي نظـام      داد ازجمله ويژگي  بود، فردگرايي و استب     جمهور درنظرگرفته   رئيس

شـدن حكومـت، عـدم       ، شخـصي  رفتند و نتيجه منطقي چنـين وضـعيتي        شمارمي  دوره حسني مبارك به   
 ساختار حكومت در دوران مبـارك       واقع،؛ در )2011توفيق ابراهيم،   ( جايي قدرت يا تقسيم آن بود      هجاب

 ـ    شخص قرارگرفته نحصار يك   گيري در ا   اي بود كه تصميم     گونه  به ي در  جمهـور، مـسئوليت    يسبـود و رئ
بـود؛   تمام نهادها و مؤسسات مردمي اعطاشـده  فراتر از    ، وي اختيارهاي] حوزه[برابر مجلس نداشت و     
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بـود؛ درواقـع در چنـين     قـدرت سياسـي، شخـصي، خـانوادگي و غيررقـابتي      ،بنابراين در كشور مصر 
در ). 139:1391 صـالحي و ديگـران،     (آمـد   شمارمي  بهجمهور، نقطه كانوني و محوري       حكومتي، رئيس 

عنوان فرمانده عالي نيروهاي مسلح، رئيس ديوان        طرف به   جمهور ازيك   ، رئيس نظام سياسي كشور مصر   
داراي حق تعيين يا بركناري     ديگر، وي    شد و ازطرف    مي  روهاي امنيتي محسوب  عالي قضات، پليس و ني    

سـوي  شـده از  دني، انحلال مجلس، اعتراض بر قوانين صادر      وزير، وزرا، كارمندان مدني و غيرم      نخست
قبيـل انحـلال   هـا از  اقـدام  هرچنـد برخـي   ،اينبر بود؛ علاوه مجلس و درخواست اصلاح قانون اساسي       

ه، بـه برگـزاري     جمهور نبود  طور كامل در انحصار رئيس      بهمجلس و درخواست اصلاح قانون اساسي،       
 كـه نتـايج   ندگذشـت   مياي پرسي هاي همه ها از راه ين تصميم ، ا حقيقتند، اما در   بود ، مشروط پرسي همه
ها و تحقيق در درستي نتـايج   نظارت بر عمليات آن براي؛ زيرا هيچ مرجعي     ندبود شده  تعيين از پيش    هاآن

  ).2005نافعه،(نداشت شده وجود اعلام

 يكـي از اركـان   عنـوان  گانه و نظارت آنها بر يكديگر كه به ي سه اصل تفكيك و توازن قوا     ،بنابراين
ي اسـت، در نظـام سياس ـ      شده   ديكتاتوري و انحصار قدرت تعيين      جلوگيري از  برايسالاري   دماصلي مر 

ا به عدم تـوازن ميـان سـه         جمهور، جاي خود ر    هاي گسترده رئيس    مصر، با توجه به سلطه و صلاحيت      
  ).168:1391 نيا و سعيدي حيزاني،مسعود(بود  قوه داده

حالـت  (عاده  ال قانون حالت فوق  . ندكرد  كمك مباركم موقعيت ديكتاتورگونه     به تحكي  ي بسيار قوانين
 پس ، اين قانونتمركز شديد قدرت در دستان او بود؛ترين ابزارهاي مبارك در  ، يكي از مهم)اضطراري
داد هركس را به بهانـه       مي   دولت اجازه   قانون مزبور به   ، اجرايي شد؛  1981، در سال    انور سادات از ترور   

. كننـد   ، دسـتگير و زنـداني     سـوي دادگـاه    روز بدون اجازه و حكم از      45مدت    ضد امنيت ملي به   د  تهدي

زدن   در مـصر بـراي بـرهم      هاي موجود    اميدوارم از آزادي  «: هاي خود گفت    مبارك در يكي از سخنراني    
  ).101:1391 مقدس و اكواني،(» كرد نخواهم رحمصورت به كسي  نشود كه دراين امنيت ملي استفاده

، تنها به تعداد كمي     ند كه كليدهاي درهاي باز اقتصاد آزاد مصر       ا  برخي از كارشناسان اقتصادي برآن    
خـواه را     داران ملـي    گذر ارتبـاط بـا قـدرت، ديگـر سـرمايه          شد كه ايشان نيز از ره      داران داده   از سرمايه 

كـه از ثـروت    غل چنـان  يافتند ولي در ايجاد مشا      با قدرت  مطلوب ي ارتباط ،داران كنارزدند؛ اين سرمايه  
كردنـد    هاي مالياتي استفاده    افراد از تسهيلات مالي و بخشودگي      اين   ، موفق نشدند؛  رفت ايشان انتظارمي 

ود مردم مصر به فساد و رانـت         به س  هاآناز  جاي استفاده    ا به قيمت خاك آن خريدند، اما به       ها ر  و زمين 
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قزويني ( گم شد    نوكيسگان،شفاف در جيب اين      توسعه اقتصادي در فضايي غير     ميان،   دراين زدند؛  دامن
  ).53:1390 حائري،

ر از  ، همچـون بـسياري ديگ ـ     ندكردهاي درهاي باز با اينكه تحولاتي در اقتصاد مصر ايجاد           سياست
ويـژه   بـه در ميان طبقه حاكم     را   و موجبات فساد فزاينده اقتصادي       ندزد كشورها به شكاف طبقاتي دامن    

نـد كـه    آوردوجود  داران دولتي را بـه      اي جديد از سرمايه     كه طبقه  طوري  ند، به كرد  فراهم مباركدر دوران   
ياست خارجي نزديكي بـه     هاي خارجي با س    جه به مسائل مرتبط با جذب سرمايه      ويژه با تو   سو به   ازيك

بـود؛ ايـن    خـورده  ارك گـره  منافعـشان بـه منـافع خـانواده مب ـ    ،ديگـر  بسته بودند و ازسـوي   اسرائيل هم 
ت خــارجي و داخلــي مــصر را  سياســ، ديــالكتيكياي ن دولتــي بــا امــوال خــود در رابطــهدارا ســرمايه

 اسـرائيل بـر     جمله نزديكي بيـشتر بـه     هاي مورد حمايت ايشان از      ، سياست سوييكردند و از    بازتوليدمي
شمار در ميان وابستگان خانواده مبـارك و حـزب           هاي بي   استفاده از رانت  . افزود  ميزان ثروت ايشان مي   

). 52:1390 قزويني حائري،(داري در مصر بود    ردهاي توسعه بيمار اقتصاد سرمايه     يكي از دستاو   ،حاكم

 اخيـر داشـته، فـساد اقتـصادي     هاي  گيري اعتراض   ي مؤثر در شكل   اي كه نقش   بارزترين پديده  ترديد،  بي
  ).252:1390 نياكوئي،(است  هگسترده در ميان خانواده مبارك و كارگزاران وابسته بود

و جلـوگيري از     يا سازوكارهاي ضروري براي تداوم ساخت قـدرت ديكتـاتوري            ها   از ملزوم  يكي
يروها يا طبقـات مهـم اجتمـاعي        كارانه با ن   نوعي ائتلاف محكم محافظه   يابي جامعه مدني، ايجاد      قدرت
 ـمبـارك كارانـه دولـت      محافظـه  طبقاتي   -پايگاه اجتماعي . است بوده تلاف و اتحـادي از اشـرافيت    را ائ
مپرادور يا وابسته به دولـت       مالي ك  - و بورژوازي تجاري   1960دار، ارتش، بورژوازي دولتي دهه       مينز

ميـان نيروهـاي     روابط قانونمند و مدني      ، چنين ساخت قدرتي   ؛)109:1387 حافظيان،(دادند   مي  تشكيل
گري سياسي چالش، مانع كار اين ائتلاف فظه لذا ماهيت وابسته و محاتابيد اجتماعي با حكومت را برنمي

  . بود2011 حكومت مبارك تا ژانويه ضدجدي 

هاي استمرار اقتدارگرايي در مـصر، نهادسـازي آمرانـه بـود و يكـي از آن                  ها و ريشه    يكي از ملزوم  
 بــا گــسترش مبــاركحكومــت . شــده بــوددر ائــتلاف طبقــات يادنهادهــا، ســازوكار كورپوراتيــستي 

 ـ      سازوكارهاي اقتدارگرايانه كورپوراتيستي     تلاف را زيـر چتـر حمـايتي        در سه دهه اخير، اعضاي اين ائ
ي كسب حمايت سياسي و پشتيباني ازسوي       ازابود؛ در چارچوب اين سازوكار، دولت در        خود قرارداده 
 قانوني و مالي براي فعاليت بخش خصوصي در عرصه صـنايع            ها، تسهيلات و تمهيدهاي     آنان، فرصت 
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كورپوراتيسم موجود در   . كرد مي  ي و بازرگاني را فراهم    زي، گردشگر حدي متوسط، كشاور  ك و تا  كوچ
و عـدم اسـتقلال و تـضعيف قـدرت          سازي شـديد بـازيگران اقتـصادي         ، سازوكاري براي وابسته   مصر
 ـ آمد؛ در اين وضعيت، هر حركت اعتراضي به         شمارمي  بهها  زني آن   چانه ه پايـان حيـات اقتـصادي و        منزل

احتـشامي و   (شـد    مـي   آنهـا در رونـد توسـعه كـشور تلقـي          يـا اخـلال     ها به دلايـل امنيتـي       سركوب آن 
 .)754:1996مورفي،

بخـشي بـه       ازجملـه مـشروعيت     در طول دوران حكومت خود، براي پيشبرد اهداف سياسي         مبارك
 1952در دوره زمـاني     . كرد مي  ي غيرمردمي بود حمايت و پشتيباني     اش از ارتش كه نهاد     نظام حكومتي 

تدريج  به. كرد  مي  مداخلهمستقيم  طور    بهگيري سياسي    ي دولتي و تصميم   تش مصر در نهادها   ، ار 1970تا  
شـد و رهبـران سياسـي از منـافع            ساخته ، نقش تابع نظام جمهوري براي نيروهاي مسلح       1970از دهه   

اند يا در     بوده ها يا نظامي  ، طي اين سال   نخبگان سياسي مصر  ).269:2003،هارب (كردند سدارينظاميان پا 
سـلطه و تمركـز   . انـد  كرده مي هاي نظامي و به پشتيباني آنها در صحنه سياسي مصر فعاليت      نهاد پيوند با 

 ، خـود  مبـارك  و   سادات،  ناصر مانندها ميراثي بوده كه نخبگان نظامي مصر         ، طي اين سال   نهاد حكومت 
  ).105:1391مقدس و اكواني، (آوردند دست از ارتش به

ادعاكرد  توان جرئت مي ، آنچنان گسترده است كه بهديهاي مختلف اقتصا دامنه نفوذ ارتش در حوزه
آزاد در رأس سياسـت كـشور بـا         حضور افسران   . ها بازيگر اصلي عرصه اقتصادي مصر بوده اند        ژنرال
، واقـع هستند؛ در بررسي   بي قابل  همراه بود كه تحت لواي سوسياليسم عر       يي،ها برنامه  سلسلهسازي   پياده

شـدن نظـام چنـدحزبي و         هاي مدني، برچيـده     شديد دولت، كاهش آزادي   مركزگرايي  ها به ت   اين برنامه 
مقـدس و     (ند گذاشـت  ]برجـاي [ي بـد     كه بر اقتصاد مصر تأثير     ندشدهاي خارجي منجر    خروج سرمايه 

  ).105:1391 اكواني،

داشت كه وزير دفـاع       ا نظاميان اطمينان  حدي از روابط دوستانه ب      در دوران حكومت خود، به     مبارك
مبارك توانست از اين    . كرد جمهوري انتخاب   ميان نظاميان گارد كوچك رياست    اد كل را از     يس ست و رئ 
تـر و    خـود و نيروهـاي نظـامي بـزرگ         اي بيـشتر، ميـان       بدون نگراني از پيامدهاي سياسي، فاصله      ،راه
  به تغيير چرخـشي فرمانـدهان ارشـد        سادات مبارك نيز مانند     رتمندتر مانند نيروي زميني ايجادكند؛    قد

غيرنظـامي در برابـر     مداران قدرتمند    ، براي برقراري توازن از نظاميان رقيب و سياست        كرده  اقدامنظامي  
  .)288:2003هارب،( كرد يكديگراستفاده
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كـرد كـه يـك دولـت اقتـدارگراي             بيـان  مبـارك  حـسني توان درخـصوص دولـت        طور كلي، مي    به
از بورژوازي بود كه پيوندهايي مستقيم با هايي خاص  بر اتحاد دولت، ارتش و بخش     بوروكراتيك مبتني 

  .)242:2002فهمي،(منافع و مؤسسات اقتصادي خارجي داشت 

 -هـاي اجتمـاعي     از تنظـيم   و پـشتيباني     مبـارك انحـصارطلبي دولـت     كه  گفت   نتوا ، مي طور كلي  به

هـاي    يت موفق -2ترده؛   كنترل دولت بر منافع مالي گس      -1:  شامل اين موارد بود    ،مردمي او اقتصادي غير 
هـاي     تـلاش  -3راي تضمين ثبات اقتـصادي؛      هاي رشد و تثبيت اقتصادي و مداخله در اقتصاد ب          برنامه

 - ايجـاد روابـط حـامي      -4ها و ايجاد نوعي توازن طبقاتي و مداخله در اقتصاد؛            متناوب در بسيج توده   

 .ر دولتيآور گسترش نيروي اجبا-5 وهاي خصوصي   بر شركتپيرو با بورژوازي جديد و كنترل

  ها ضد بسيج گروهتوان دولت  خشونت ناسنجيده و كم - 4

و با كنتـرل    كرد   فرمايي  مدت طولاني حكم    عرصه سياست داخلي با مشت بسته به      ، در   مباركدولت  
هاي  ، زمينههاي ملي و اسلامي، توقيف مطبوعات منتقد و تقلب در انتخابات  و سركوب احزاب و گروه    
 ـ ازع مبارك بر اين كشور، باعـث شـده        سه دهه حكومت بلامن   . ردوآ  نارضايتي عمومي را فراهم    ود كـه   ب

  .كنند ها و مشكلات خود تلقي بيشتر مردم، او را مسئول رنج

نسبت باز سياسي را ايجـادكرد ولـي ايـن فـضا              به فضاي   نوعي ،1980مبارك در نيمه نخست دهه      
گرايـان   هـاي اسـلام   آغـاز حركـت  پس از   ويژه   ها به   هاي احزاب و انجمن     ا آغاز مخالفت  نياورد و ب   دوام

ي بيشتر تأكيد و اجراشد و       به بعد، قانون اعلام وضعيت اضطراري با جديت        1980افراطي از اواخر دهه     
شد كه بـه حكومـت،       ، قانوني تصويب  مبارك با نظر    1997در سال   . شد، انسداد سياسي تشديد   تبع آن  به

  ).120:1390 سردارنيا،(داد  وضعيت ويژه ميده و اختيار اعلام العا طور كامل، فوق بهقدرت 

شد  صورت مستمر در كشور مصر اعمال      به انور سادات  پس از ترور     ،1981قانون اضطراري از سال     
ها و حقوق مدني و توقيف و بازداشت مخالفان نظام           ، حكومت از امكان نابودي آزادي     و در اين مدت   

گراهـا، افـراد مـسلح و          احاله افـراد مـدني، اسـلام       براي از قانون اضطراري     حسني مبارك  ،واقعد؛ در ش
 1033، )2000 تـا  1992(كه در كمتر از يك دهـه   كرد تاجايي مي  هاي نظامي استفاده    غيرمسلح به دادگاه  

 ماضـي، ( محكوم شدند ، نفر به حبس582 نفر به اعدام و     92ها  ها احضار و از ميان آن       نفر به اين دادگاه   

47:2008 .(  

 به سركوب شديد همه مخالفان خود مشغول بود و اين امـر بـا               مبارك، رژيم   1990در سراسر دهه    



  
هاي دولت حسني مبارك و بسيج انقلابي در مصر پذيري آسيب

 

  

 
49

شــدت  حكومــت مبــارك هرگونــه چــالش بــالقوه را بــه. كــرد ي بيــشتر پيــدامي شــدت،گذشــت زمــان
و دانشگاهي، برخورد هاي مدني    هاي عمومي، كنترل شديد بر سازمان       كرد؛ سركوب ناآرامي    مي  سركوب

 و شـكنجه و     المـسلمين   ت و همچنين بازداشت گسترده اخـوان      نبش كفاي گرايانه با ج   خشن و سركوب  
  .  )239:2011بليد،( ندگرايانه حكومت مبارك بود هاي سركوب ، تنها بخشي از اقدامنقض حقوق بشر

 را براي بسيج مردم     ي مناسب  بسترهاي ،مباركآور در دوره     ، فضاي تاريك و خفقان    از لحاظ سياسي  
خـصوص در جريـان    كرد؛ اين فـضاي تاريـك و بـسته سياسـي بـه     ايجادو سازماندهي نهضت مردمي     

 آورد؛  وجـود   رخوردگي مـردم را از وضـع موجـود بـه          داد و س ـ   ، خود را نشان   2010انتخابات پارلماني   

 2011ل جمهـوري را در سـا   گيـري انتخابـات رياسـت    ن انتخابات از آن جهت بود كه جهت    اهميت اي 

هاي ها پيش از انتخابات، اعـلام ممنوعيـت اسـتفاده از شـعار             افزايش ميزان دستگيري  . كرد  مي مشخص
بود، لغو نظارت قضايي      المسلمين را هدف قرارداده     ، اخوان طور مشخص  مذهبي در زمان تبليغات كه به     

انتخابـات را   كـه نتيجـه   نـد  بودهـايي   رأي و فشار بر نشريات مـستقل، ازجملـه اقـدام     هاي بر صندوق 
  ).90:1390 زي و رسولي،ابوالحسن شيرا (ندزد مي رقم

شدن  دنبال سركوب   به. كرد  شدت سركوب   ، جامعه مدني و اصناف را به      مبارك در طول فعاليت خود    
هادهـاي مـذهبي از سـركوب دولـت         نگـاران مـستقل، فقـط ن       ون وكلا، نهادهاي مـدني و روزنامـه       كان

د بودنـد و توانـستند       در حال رش ـ    همواره ،ها از طريق شبكه مساجد    ماندند؛ در چنين شرايطي آن      مصون
طور عملـي از اقـدام بـه هرگونـه برنامـه       مبارك به. ، مطرح شوندعنوان جايگزين اصلي رژيم مبارك    به

  ).224:1386 برزگر،(كرد  ي توسعه اقتصادي و سياسي خودداريجدي برا

ي زمينه حيات اجتماعي و اقتصادي، نارضايتي عمده ناش        مصر با توجه به اينكه در      در بسيج انقلابي  
داري و كـاهش      بـر اصـول بـازار آزاد سـرمايه          هاي مبتنـي    سترش فقر و بيكاري حاصل از سياست      از گ 

به نيازهاي اساسي اجتماعي و اقتصادي جامعه بود، بنابراين مداخله  هاي نظام نسبت تعهدها و مسئوليت
هـاي    سـت قراري عدالت از طريق اجـراي سيا      تعديل حيات اجتماعي و اقتصادي و بر      « منظور  بهدولت  

 تـا   188 :1391 مسعودنيا و سعيدي حيزاني،   ( بود   »جمله مطالبات معترضان  متناسب با شرايط كشور از    
189.(  

از دانـشجويان و    ر اجتمـاعي متـشكل      اقـش ا جنبش جوانـان يـا       ،نيروي محرك بسيج انقلابي مصر    
 المـديني، (بودنـد   ن كه از اوضاع سياسي، اجتمـاعي و اقتـصادي كـشور راضـي               ندالتحصيلاني بود  فارغ
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داشتن و ايجاد فاصله ميان قـشرها و          در مصر برپايه دور از هم نگه       مبارككه رژيم    درحالي). 11:2011
هاي سياسي، اجتمـاعي     ني و خطرزا از يكديگر استوار بود؛ اين قشر توانست ميان خواسته           طبقات بحرا 

، ايـن   ديگـر  جهتـي  از ؛)25:2011 قبانچي،(سازد  تباط برقرار و اقتصادي اقشار مختلف جامعه پيوند و ار       
. كنـد  ، توانـست قـدرت سـركوب دولـت را ضـعيف      اي فعـال   داشتن ابزارهاي رسانه    جنبش با دردست  

جمله ابزارهاي فعالي بودنـد    تلفن همراه، از   ، مانند وسايل ارتباط جمعي   هاي مجازي و   اينترنت و شبكه  
كه قدرت و توانايي آنـان     طوري  د به ي مؤثر داشتن  كه در ايجاد هماهنگي و سازماندهي ميان جوانان نقش        

ند  از جوانان ظاهر شـد     ي جديد  نسل ، بنابراين ند؛ساخت ناپذير دوچندان را در حركت سريع، فعال و نفوذ      
 و ندگرفت عهده هاي مردمي را به هاي مبارزه نوين، رهبري قيام  پردازي و با ابتكار شيوه      دور از نظريه    كه به 

 ايـن  ند؛هـا شـد   ويژه در روزهاي نخست اين فعاليـت   خالفان به نخبگان سياسي رژيم و م    باعث حيرت   
ترين ويژگـي     از برجسته ها بود كه     دور از ايدئولوژي    ي مردمي، به  نسل جديد انقلابي برخواسته از فضاي     

  ).65:2011 شعبان، (برشمرد توان را ميگرايي بدون تعصب و تندروي  اين نسل، ميهن

  گيري نتيجه

 حـسني مبـارك  هاي دولت  پذيري نه آسيبچگو« بود كه    پرسشدن به اين    دا خصدد پاس اين مقاله در  

براسـاس  . شـد   محوري استفاده    از نظريات دولت   پرسش براي پاسخ به اين      ؛»شد؟منجربه بسيج انقلابي    
استقلال دولت از طبقات    « مانندتوان عواملي    ها مي   پذيري دولت   محوري در تبيين آسيب     نظريات دولت 

 و پشتيباني از    ها، انحصارطلبي دولت   گذاري  ، ضعف توانايي دولت در سياست     )يدنجامعه م (اجتماعي  
 را هـا  ضد بـسيج گـروه  توان دولت  خشونت ناسنجيده و كممردمي،   اقتصادي غير  -هاي اجتماعي   تنظيم

، بـه بررسـي     حـسني مبـارك   پذيري دولـت     تبيين آسيب  منظور  به بر همين اساس در اين مقاله        برشمرد؛
مـديريت و   ،  )جامعـه مـدني   (رانتيـه مبـارك از طبقـات اجتمـاعي           شـبه ستقلال دولـت    ا«نظير  عواملي  
 بـسيج   ضـد گذاري دولت مبارك، انحصارطلبي دولت و خـشونت ناسـنجيده دولـت مبـارك                سياست
. رانتيه بود  شبه ي دولت ، دولت مبارك  -1د كه   نده مي  نتايج تحقيق حاضر نشان   . است  شده  پرداخته »مردمي

، دولــت را هــاي دريــافتي از كــشورهاي غربــي صــنعت گردشــگري و كمــكاز درآمــدهاي حاصــل 
جلـوگيري از   پـروري،    هـا، تـأمين منـافع بـراي حـامي           داشتن ماليات   قادرساخت تا از طريق پايين نگه     

فـشارهاي  « ابـزار سـركوب،      سياسي مستقل و نيـز تـدارك گـسترده        هاي اجتماعي و     گيري گروه   شكل
دولـت  استقلال مالي و قدرت سياسـي دولـت باعـث شـد             . كند ا دفع ر» خواهانه سالارانه و آزادي    مردم
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طور مستقل و جداگانـه       و به  بگيرد خصوص جامعه مدني فاصله     عي به اي از طبقات اجتما    طور فزاينده   به
بنـابراين يكـي از      رانتـي شـد؛     شـبه  جامعه مدني و دولـت       ميانكند و همين امر باعث ايجاد ستيز         عمل

 از جامعـه مـدني بـود؛    رانتي مبارك شبهپذيري دولت مبارك، استقلال دولت   ب آسي ثيرگذار بر عوامل تأ 
هـاي    به بحـران   آن را    تنهايدركرد كه    ي نادرست را اتخاذمي   هاي ، سياست  ناكارآمدي دليل دولت به    -2

هـاي ناكارآمـد، در    سياسـت  اتخاذ سياست اصلاحات ارضي يكي از      كشاند؛  ميپذيري   سياسي و آسيب  
  .دولت مبارك بود

ثر بـر رخـداد بـسيج      مـل مـؤ    يكي از عوا   ،محوري آمده  طوركه در مدل تركيبي نظريات دولت       همان
شـده، در دوران     براساس مباحـث مطـرح    . سويه دولت با جامعه مدني است      ، رابطه يك  انقلابي در مصر  

؛ طرفـه بـود     وازن، نامناسب، غيرقابل رشد و يك      دولت و جامعه مدني، نامت     ميان، رابطه   مباركحكومت  
الاري و مـشاركت    س ـ هـاي لازم بـراي گـسترش مـردم          ترين سطح زمينه    ابتداييكه دولت فاقد     طوري  به

لـت از جامعـه، ايـن       استقلال مالي دو  . كرد نمي   و مردم مسئوليتي احساس    به جامعه  مردمي بود و نسبت   
 ـهاي اقتصادي و اجتماعي گوناگون را ب   ساخت تا بتواند سياست     امكان را فراهم   ه رضـايت  دون توجه ب

. آيـد وجود  ، تضاد به  له باعث شد تا ميان عملكرد دولت و جامعه مدني         كند؛ همين مسئ    اجتماعي تعقيب 

اعتمـادي مـردم بـه حكومـت شـد؛ همچنـين ميـان                كه عملكرد دولت، موجب پيـدايش بـي         اي  گونه  به
ي سـتيز   ، نـوع   جامعه مدني  هاي  ها و گرايش    هاي دولتي و خواست     هاي منفي مقام    ها و گرايش    خواست

بـه  انگاشـتن حقـوق و مطالبـات اجتمـاعي آنـان             ت اجتماعي جامعه، به دليل ناديـده      طبقا. آمدوجود  به
  . طلبانه دولت برانگيختند هاي توسعه سياست ضدزدند و  دست گسترده هايي اعتراض

ثر بر رخداد بسيج انقلابي مصر      عوامل مؤ ها، يكي ديگر از      گذاري  ضعف توانايي دولت در سياست    
گيرنـده   بـود آخـرين تـصميم       رت خويش به اركان كـشور، موفـق شـده          براي گسترش قد   مبارك. است

 از ترفنـد قـديمي      او براي انجام هرچـه بهتـر مقاصـد خـويش،          . سياست داخلي و خارجي مصر باشد     
هـدف اصـلي مبـارك،      . جـست  ي بهـره  خـوب  براي هدايت امور كـشور بـه      » كن  بينداز و حكومت    تفرقه«

مبارك از دستگاه عظيم و گسترده دولت بـراي   . وي بودضدئتلاف نخبگان كشور جلوگيري از ايجاد ا
برد تا با گسترش و تقويـت       كار  كرد و تمامي كوشش خود را به        مي  استفادهحفظ و تثبيت حكومت خود      

 از آن طريـق و بـر آن شـالوده    ماشين دولت به مسائل گسترده و پيچيده يك جامعه پـرتلاطم و متغيـر    
، بودنـد  حد و مـرزي كـه پيـداكرده    هاي دولتي با آن گستره بي و سازمان ا سرانجام نهادها     ام گويد؛  پاسخ
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كردند  ، كمكبود ا در كام خود فروبردهدار و لاينحلي كه سراسر جامعه ر خود به تشديد تضادهاي ريشه    
 توانــايي دولــت در مــديريت و ضــعف. شــدند  تبــديلو بــه عــاملي بــراي فروپاشــي حكومــت وي

كه يكـي از علـل نارضـايتي مـردم و            اي  گونه  به. هاي جمعي شد    ي، باعث ايجاد نارضايتي   گذار  سياست
هـاي وابـسته بـه امپرياليـسم         ريگذا ، مديريت نادرست و سياست    برانگيختن خشم آنان از رژيم مبارك     

  .جهاني بود

، اعمــال مبــاركيكــي ديگــر از علــل تأثيرگــذار بــر ايجــاد بحــران سياســي در دوران حكومــت  
مبـارك بـراي ايجـاد      .  اقتصادي غيرمردمي بود   - اجتماعي هاي  لبانه دولت و پشتيباني از تنظيم     طانحصار

وچـك   كاي كه تنها حلقه طوري كرد؛ به مي را سركوب سالارانه   خود، همواره نهادهاي مردم   تمركز قدرت   
 دولـت  در. داشـتند  هاي دولتي نقـش  گذاري و تصميم  در سياست جمهور   از نزديكان مورد اعتماد رئيس    

شـد و در رهبـري و اداره          نمـي   داده   رضايت طبقات مختلـف اجتمـاعي نـشان        مبارك، توجهي به جلب   
شـد؛ بـر      يي مـي  اعتنـا  گيري به اين مسئله بي      هاي تصميم ها و ادارات دولتي نيز مانند ديگر نهاد        سازمان

، نـدگي مـردم    و در ز   ندكرد ي بيشتر پيدامي   گسترش و تمركز   ،هاي دولتي  همين اساس، هرقدر سازمان   
 انحـصارطلبي  ؛يافت مي ر و جدايي مردم از مأموران دولتي فزوني    تنف ،شد دخالت خودسرانه بيشتري مي   

اي بود كه هـيچ بخـشي      گونه  هاي اجتماعي و اقتصادي به      تنظيمدولت مبارك و همچنين پشتيباني او از        
، واقـع بزنـد؛ در    دستاي   هبه اقدام اقتصادي عمد   كردن دولت،    توانست بدون شريك     نمي از جامعه مصر  

بـراي  رژيـم مبـارك     . هاي اقتصادي كشور، قدرتي مستقل از دولـت مبـارك نداشـتند            يك از گروه    هيچ
خـصوص   بخشي به حكومت خويش از برخي از طبقات به          تخصوص مشروعي  پيشبرد اهداف خود به   

خت؛ بسياري از طبقات از     سا  مندمي  هاي دولتي بهره    و آنها را از هزينه    كرد   مي  ، حمايت و پشتيباني   ارتش
هـاي اجتمـاعي جامعـه        د؛ همين مسئله باعث نارضايتي بـسياري از گـروه         ماندن مي  ها محروم   اين هزينه 

  . هاي مصرفي شد  سياسي و توزيع ناعادلانه هزينه-هاي اقتصادي زمينهبه انحصارطلبي دولت در نسبت

گذار بر وقوع   ثيرديگر از عوامل تأ   ها نيز يكي     بسيج گروه  ، ضد توان دولت  خشونت ناسنجيده و كم   
هـاي شـديد      با وجود كنترل   ،  2011در دوران پيش از بسيج انقلابي ژانويه        . بسيج انقلابي در مصر بود    

در  مبـارك .  شديافت و آثار تزلزل در رژيم نمايان         ضد حكومت، افزايش  ها   نظامي، نارضايتي نيروهاي  
هـاي   ها سياست  بردن اين چالش    شد كه براي ازميان    هايي مواجه مي    طول دوران حكومت خود با چالش     

ي اقـشار    بلكـه نارضـايت    ندشـد  تنها باعث كاهش مـشكلات نمـي        داد اما اين تغييرها نه      خود را تغييرمي  
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وي بـراي ايجـاد تغييرهـاي سياسـي خـود بـه سـركوب مخالفـان                 . نـد انگيخت مختلف جامعه را برمـي    
 - اجتماعي هاي  دليل تشديد تناقض  ر شرايطي كه به     هاي پاياني حكومت مبارك د     در سال . پرداخت مي

 تـرين  عمدههاي دولتي و ارتش كه       سازمانگرفتند،  ت مختلف جامعه رودرروي رژيم قرار      طبقا ،سياسي

كننـد و      را سركوب و متلاشـي     ، نتوانستند جنبش مردم   رفتند  شمارمي  گاه و ابزار حاكميت مبارك به       تكيه
كنـد و     ن خود را سركوب   هاي مخالفا   د با ايجاد خشونت، اعتراض     نتوان له باعث شد تا دولت    همين مسئ 

ند شـد  مي   تشكيل كرده و جوانان   خصوص قشر تحصيل     به هاي مختلف جامعه   مخالفان رژيم كه از گروه    
كنند و با اتحاد و همـدلي و       هاي رژيم ايستادگي    اي انقلابي خود در مقابل سركوبگري     ه با اتكا به آرمان   

  .سازند سست و سرنگونهاي حكومت مبارك را  ايه پتشكيل بسيج سياسي،

توانـست در وقـوع بـسيج         تنهـايي نمـي     يك از اين عوامـل بـه        كرد كه هيچ    در آخر نيز بايديادآوري   
انقلابي، مؤثر باشد بلكه وجود همه اين عوامل در كنار هم توانستند در ايجاد بسيج انقلابي در انقلاب                  

  .مصر، مؤثر باشد
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